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  کارگریکارگری  انقبیانقبی  بر مفھوم حزب پيشتازبر مفھوم حزب پيشتاز  مقدمه ایمقدمه ای

  

ژوئن  ٣در تاريخ  که مقالۀ پيش رو بر مبنای دخالت گری رفيق مازيار رازی در بحث ھای پيرامون حزب پيشتازانقبی
ھمراه با اعضای سابق اين گرايش در تجمع  و )IMT( »گرايش بين المللی مارکسيستی«، پس از انشعاب از سازمان ٢٠١٠

انجام گرفت، به زبان انگليسی نوشته شده است و اکنون ترجمۀ فارسی آن برای نخستين » به سوی يک گرايش بين المللی«
 .بار در نشريۀ ميليتانت منتشر می شود

  ادای سھمی بر مفھوم حزب پيشتاز کارگری
  مازيار رازی

  آرام نوبخت: برگردان

  مقدّمه
تی يک سازمان جھانی، از اھميت فوق العاده ای برخوردار است؛ به عوه بحث پيرامون حزب پيشتاز، برای شکل گيری آ

درک برداشت و حزب پيشتاز يکی از مسائل اساسی پيش روی مارکسيست ھاست که بايد به منظور دست يافتن به يک 
اً بايد مطالبی پيش از آن که ما به سمت ساختن يک بين الملل حرکت کنيم، ضرورت. مورد بحث قرار بگيرد ،مشترک از آن

  .در اين مورد بنويسم و دست آخر به يک قطعنامه برسيم

روشن از پيش سازمان آتی وجود دارد که بايد واقعاً اين يک سازمان جديد، نکات زيادی دربارۀ محتوای  نھادن به منظور بنا
است که بايد مورد بررسی قرار مسألۀ سازمان پيشتاز به طور اخص يکی از بحث ھای حياتی  ؛اول. شودو ابھامات آن رفع 

ند، با اھرچند اکثر مارکسيست ھا شخصاً با اين ايده آشنا ھستند و در گذشته ھم به کرّات در موردش صحبت کرده . بگيرد
ھرچند البته مسائل مھم ديگری  -اين وجود برای آغاز به ساخت يک بين الملل جديد، بسيار اھميت دارد که پيش از ھر چيز

خود، درک روشن و  یاز آغاز به شکل گيری سازمانی فعاليت ھا و متمرکز شدن بر تکامل ايده ھا ما قبل -رندھم وجود دا
  .مشخصی نسبت به اين مفھوم داشته باشيم

 .شودآن چه که قصد دارم در اين جا اشاره کنم، ايده ھايی است که به عنوان مقدمه ای بر حزب لنينيستی مطرح می  ؛دوم

به شخصه اعتقاد ندارم که من يا گرايش مارکسيست ھای انقبی . يده ھا قرار نيست که جامع و کامل باشدبنابراين اين ا
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که در اين مورد با ساير رفقايی که  مايليمبنابراين در واقع . ايران ھنوز به جمع بندی عميقی بر سر اين مسأله رسيده ايم
به ھمين دليل، آن . شيم تا جمعاً به درک مفھوم حزب لنينيستی برسيمديالوگ داشته با ،تجارب و برداشت ھای مختلفی دارند

بلکه صرفاً بحثی است برای انتقال تجربيات خود به ساير رفقا، . چه می گوييم در واقع يک نسخۀ نھايی از ايده ھايمان نيست
  .ببخشيم بنابراين در حقيقت در اين مرحله از بحث است که می توانيم به طور جمعی چيزی را تکامل

  مفھوم حزب
. سال گذشته، دو مفھوم پايه ای از حزب وجود داشته است ١۵٠به طور کلی، تاريخاً در سنت طبقۀ کارگر در طی تقريباً 

نھايتاً . يک مفھوم، حزبی توده ای بوده است که در واقع از زمان نقطۀ اوج بين الملل دوم آغاز و از سوی انگلس معرفی شد
ه عنوان يک حزب سوسيال دموکرات شناخته شد که ھزاران نفر از کارگران کشورھای مختلف جھان ايدۀ حزب توده ای ب

اين حزب، در درون طبقۀ کارگر دست به دخالتگری می زند و عليه نظام . را دربر می گيرد و به سوی خود جذب می کند
  .سرمايه داری فعال است

و ابتکار آغاز آن، در موقعيتی بود که مسألۀ انقب ھنوز عمً در مقياس با اين حال، ايدۀ حزب توده ای در آن مقطع زمانی 
، نياز سرمايه داری به تخريب خود و »ديکتاتوری انقبی پرولتاريا«ھرچند مارکس خود از . جھانی مطرح نشده بود

  .ار نداشتفرارسيدن يک نظم نوين صحبت کرده بود، اما ھنوز فعليت انقب طی آن دوره در دستور روز قر

بود که برنامه ای برای اصحات و  برنامۀ حداقلیيکی : بنابراين احزاب توده ای به تکميل دو برنامۀ مجزا دست زدند
، برنامه ای که آن ھا برنامۀ حداکثریو ديگری . رفرم، اعمال فشار بر نظام به منظور کسب امتيازات برای کارگران بود

اھدافی بود شامل بنابراين برنامۀ حداکثری صرفاً . آيندۀ نزديک مورد استفاده قرار بدھند ھرگز قصد نداشتند بفاصله يا در
با اين . که به دوره ای طونی در آينده، يعنی به زمان فرارسيدن تب و تاب انقبی، موکول و در برنامه گنجانده شده بود

ھرچند ايدۀ خود مارکس و بسياری از فعالين . ودندھيچ گونه تب و تاب انقبی نب شاھدمقطع خاص  اينحال آن ھا طی 
يعنی کارگران به . انقبی در آن دوره، اين بود که آگاھی سوسياليستی در طبقۀ کارگر به شکل خطی تکامل خواھد يافت

ق تر می تدريج اين آگاھی را از مقياس کوچک تر به به مقياس بزرگ تر تکامل می دھند و نھايتاً اين آگاھی عميق تر و عمي
  .شود تا به دورۀ انقب برسد

بنابراين، برداشت آن ھا به طور کلی به دليل موقعيت عينی آن دوره، به اين شکل بود که فعليت يافتن انقب در دستور روز 
سرمايه بايد عليه سرمايه داری مبارزه کنند، به دولت آن ھا بنابراين . نيست و آگاھی کارگران به تدريج توسعه پيدا می کند

داری فشار بياورند، امتيازاتی برای کارگران کسب کنند، رفرم ھايی در درون جامعه به وجود بياورند، اما به تدريج فعاليت 
زمان فراسيدن دورۀ انقبی ادامه تا مبارزه عليه اين نظام را و کنند، به مبارزه ای ممتد عليه سرمايه داری دست بزنند، 

اين يک ايده نسبت به حزب کارگر بود . ای مطالبات حداقلی، برای رفرم در جامعه مبارزه می کردندبنابراين آن ھا بر. دھند
بين الملل دوم به رھبری خود انگلس وجود داشت و بعدھا نيز به وسيلۀ انقبيونی مانند  فعاليت ھای که در نقطۀ اوج

  .کائوتسکی و سايرين تکامل پيدا کرد

اين . شھرت يافته است» حزب پيشتاز انقبی«ری از حزب کارگری را توسعه داد که به مفھوم ديگ ١٩٠٢لنين در سال 
از آن جا که لنين مبتکر ايدۀ يک حزب جديد بود که در تقابل با . مطرح شده» چه بايد کرد؟«ھمان مفھومی است که در 

ناميده  »حزب لنينيستی«، »زب پيشتازح«مفھوم حزب کارگری توده ای از زمان بين الملل دوم قرار داشت، به تدريج اين 
لنين البته يکی از نخستين کسانی بود که ايدۀ . است »حزب پيشتاز انقبی«ھمان يف دقيق چنين حزبی، صاما در واقع تو. شد

اما انقبيون ديگری در آن زمان و حتی پس از . اين حزب پيشتاز را به طور منسجم پروراند و برای آن به مبارزه پرداخت
يکی از آن ھا، آنتونيو گرامشی بود که سھم بزرگی . او ھم بودند که اين تئوری را، يعنی تئوری حزب پيشتاز، تکامل دادند

در اين ايدۀ حزب پيشتاز داشت و پس از آن حتی رزا لوکزامبورگ که ضمن انتقاد از اين ايده در نوشته ھای خود، در 
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و پس از او لوکاچ و کارل کورش و بسياری ديگری از انقبيون که زوايای  ھمين طور تروتسکی. ی ايفا کردتکامل آن سھم
بنابراين ايدۀ حزب پيشتازانقبی در واقع تماماً . مختلفی را شکل می دھند، عمً اين ايده را از آن زمان به بعد توسعه دادند

  .متفاوت از ايدۀ احزاب توده ای بود

  آگاھی سوسياليستی
چگونه می توان اين آگاھی سوسياليستی را حفظ : ب پيشتاز انقبی، به آگاھی سوسياليستی ارتباط داشتايدۀ اصلی مفھوم حز

اين آگاھی سوسياليستی را که درون تودۀ کارگران يا حزب پيشتاز آن ھا توسعه  ؟ گونه می توانمصون نگاه داشت و کرد
  پيدا می کند، تکامل بخشيد؟ 

بر پايۀ اين ايده بود که آگاھی سوسياليستی می تواند در درون کارگران توسعه » بايد کرد چه«نقد لنين به حزب توده ای در 
آگاھی . پيدا کند، اما آگاھی و عقايد سوسياليستی در درون احزاب توده ای کارگری با افت و خيزھايی رو به رو است

  .دئولوژی غالب و مسلط است، متأثر شودسوسياليستی می تواند از ايدئولوژی بورژوايی که در جامعۀ سرمايه داری اي

 با وجود آن کهبنابراين اگر اين آگاھی سوسياليستی که در اين احزاب توده ای توسعه پيدا می کند، به حال خود رھا شود، 

ر چرا که د. خواھند دادبرخی از کارگران به اين آگاھی و عقايد خواھند رسيد، اما در عين حال پس از مدتی آن را از دست 
زمان به ھمولی آگاھی سوسياليستی در درون مبارزۀ کارگران عليه سرمايه داری توسعه پيدا می کند،  جامعۀ سرمايه داری،

ی بورژوايی از طريق ابزارھای مختلف در داخل طبقۀ کارگر، توھماتی نيز در درون ژدليل تبليغات عميق و سنگين ايدئولو
رگرانی که در زمانی خاص به آگاھی سوسياليستی می رسند، در زمانی ديگر ممکن بنابراين کا. نمايدطبقۀ کارگر رشد می 

يعنی در زمانی که نمی توانند به طور ممتد و برای دوره ای طونی تر، از اين عقايد محافظت (است آن را از دست بدھند 
ه بورژوايی و ساير ايدئولوژی ھايی ايدئولوژی خرد: در درون حزب توده ای نيز ايدئولوژی ھای ديگری وجود دارد. )کنند

ھای توده ای حقنه می شوند و در نتيجه توسعۀ يک آگاھی سوسياليستی انقبی در درون اين اقشار طبقۀ کارگر  شکه به جنب
يعنی سقوط سرمايه داری و ايجاد دولت  -اين امر در واقع تاحدودی کارگران را از مبارزۀ تابه آخر. را متوقف می سازند

  .بازخواھد داشت - ری و سپس جامعۀ سوسياليستیکارگ

سنديکاليزم و ساير اشکال گرايش ھای خرده بورژوايی در -عقايد خرده بورژوايی، نظير آنارشيزم، سنديکاليزم، آنارکو
 در درون احزاب توده ای واقعاً نمی تواند ،به ھمين جھت تدارک برای انقبی سوسياليستی. درون طبقۀ کارگر وجود دارد

چرا که در تحليل نھايی، اين احزاب توده ای تحت سلطۀ ايدئولوژی بورژوايی و خرده بورژوايی قرار دارند . صورت بگيرد
و ھمين موضوع مانع توسعۀ آگاھی سوسياليستی و محافظت از آن در درون کارگران برای حرکت به سوی انقب و ايجاد 

  .دولت کارگری است

تا درجه ای از توده ھا  را ، اين بود که ما بايد در واقع خودمان١٩٠٢در آن مقطع، يعنی سال بنابراين موضوع محوری لنين 
ھرچند می خواھيم در درون توده ھا باشيم، می خواھيم برای تسخير قدرت به دست طبقۀ کارگر و ايجاد يک . جدا کنيم

خاطر سلطۀ ايدئولوژی و برنامه ھای  زمان به خاطر اين وضعيت، بهجامعۀ سوسياليستی دخالت گری کنيم، اما ھم
بورژوايی و خره بورژوايی بر احزاب توده ای، نياز به تفکيک بخش پيشتاز کارگران، يعنی پيشروان سوسياليست طبقۀ 

و به  ١٩٠٢بنابراين طرح پيشنھادی يک سازمان که يک سازمان اقليت است، در سال . کارگر از توده ھای مردم داريم
  .کشيده شدوسيلۀ لنين پيش 

اين کتاب با وجود نکات فراوانی که جای بحث و تحليل را بازمی گذارد و در واقع بايد گفت نکات فراوانی که بعضاً طی آن 
، به طور کلی و به گمان من، يک پيشرفت در مارکسيزم در جھت )به اين موضوع باز خواھيم گشت(مقطع صحيح نبودند 

ين مفھوم تماماً جديد بود، در گذشته وجود نداشت و پيشرفت جديدی در درون ا. ساخت حزب، حزب کارگری، بوده است
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جنبش طبقۀ کارگر بود؛ در نتيجه می توانيم ببينيم که انقب روسيه بر پايۀ ھمين مفھوم در مبارزه عليه تزار و سپس دولت 
  .بورژوايی و ايجاد دولت کارگری، موفق شد

ستی، يک موضوع مھم وجود دارد و آن ايدۀ آگاھی سوسياليستی است که در اين در مورد مسألۀ ضرورت ايجاد حزب لنيني
از سوی لنين نوشته شد و بعدھا از طرف  ١٩٠٢آگاھی سوسياليستی، برخف برخی عباراتی که در سال . جا اشاره کردم

ھی سوسياليستی در درون آگا. ، از بيرون به داخل حوزۀ فعاليت ھای طبقۀ کارگر وارد نمی شودگشتاصح  او نيز خود
در درون مبارزات روزمرّه، از خل فعاليت ھای عملی و تجارب زندگی  کارگران. تکامل پيدا می کندکارگر طبقۀ 

روزمرّه به آگاھی سوسياليستی می رسند، يعنی آن ھا موضوعات را بدون مطالعۀ ادبيات مارکسيستی يا اطع داشتن از 
کارگران خودشان به اين نتيجه می رسند که نظام سرمايه داری در مقابل منافع آن ھا قرار . عقايد مارکسيستی، می فھمند

اين نوع از آگاھی سوسياليستی نابالغ و مقدماتی در . دارد و اين نظام بايد کنار گذاشته شود و نظم نوينی جای آن را بگيرد
  .درون خود کارگران تکامل می يابد

مطرح شد، به اين معنای » چه بايد کرد؟«در  ١٩٠٢نيزم، اين جنبه از حزب پيشتاز که در سال بنابراين اين جنبه از خود لني
فعاليت ھای تشکيتی؛ در  البته بايد درنظر داشت که لنين در آن مقطع، جوانی بود با تجربيات اندکِ . اخص صحيح نيست

اھی سوسياليستی از بيرون، يعنی روشنفکران، کائوتسکی به عنوان يک مارکسيست برجسته بود که ايدۀ ورود آگ اين عوض
چرا که گمان می شد توده ھای کارگر قادر به تکامل ھيچ گونه آگاھی سوسياليستی . به درون توده ھای کارگر را توسعه داد

  .ده شدنيستند، و بنابراين ايدۀ انتقال تئوری سوسياليستی از بيرون به درون طبقۀ کارگر در اصل از سوی کائوتسکی بسط دا

درحال «، لنين گفت که در آن مقطع او ١٩٠٧طی چند سال بعدی در . پس از اين، لنين به وضوح از ھمين ايده استفاده کرد
به نقطۀ مقابل اکونوميست ھا بود، چرا که اکونوميست ھا اعم می کردند که طبقۀ کارگر ھمه » خم کردن بيش از حدّ ترکه

باشيم، ھر آن چه طبقۀ کارگر می گويد صحيح است و توده ھا می دانند که چه می کنند و  چيز است و ما بايد دنباله روی آن
و بيش از حد دنباله روی ھر آن » کارگر کارگری«اکونوميست ھايی که شديداً  بهبنابراين اين گفتۀ لنين، واکنشی بود . غيره

، اين تئوری نمی تواند به معنای دقيق »اين نيست خير، موضوع«بنابراين لنين می گفت که . چه کارگران می گفتند، بودند
کلمه در درون خود طبقۀ کارگر تکامل پيدا کند و بايد از طرف برخی روشنفکران و از خارج از طبقۀ کارگر به داخل 

در  اين صرفاً واکنشی بود از سوی لنين، چند سال بعد لنين خود اشاره کرد که او عمً . عرصۀ کارگران وارد و منتقل شود
او اکنون معتقد بود که پيشتاز کارگران می تواند تئوری ھا را از خل فعاليت ھای . مورد اين ايده مبالغه کرده بوده است

عملی خودش تکامل دھد، ھرچند اگر اين پيشتاز در درون احزاب يا جامعه اساساً به حال خود رھا و تنھا گذاشته شود، 
  .آگاھی خود را از دست خواھد داد

نابراين حزب پيشتاز به ضرورتی برای ايمن ساختن اين توسعۀ آگاھی و ھمين طور جمع بندی تجارب و ايجاد برنامه ای ب
بنابراين در آن مقطع . برای حزب به منظور مداخلۀ بھتر و عميق تر در طبقۀ کارگر و تدارک برای انقب، تبديل شد

سوسياليستی در درون کارگران و پيشتاز کارگران توسعه پيدا می ، لنين کم و بيش می گفت که آگاھی ١٩٠٧خاص، يعنی 
کند، و ما بايد خودمان را به پيشتاز کارگران، و نه چند روشنفکری که خارج از طبقۀ کارگر تئوری ھايی برای خود دارند، 

» تجربۀ متمرکز«تئوری حول و حوش اين زمان، لنين در واقع اين ايده را می پروراند که لنين در اکنون . مرتبط بسازيم

بنابراين تئوری در پشت درھای بسته و به دست تئوريسن ھايی که با خواندن چند کتاب بايدھا و نبايدھا را به کارگران . است
آن ھا در مبارزۀ خود عليه . تئوری در واقع شکل چکيدۀ فعاليت ھای پراتيکی کارگران است. نشان می دھند، شکل نمی گيرد

يک ھا، ايده ھای خاص، رويکردھايی می رسند که نقطۀ اوج ھمۀ اين ھا به حزب وارد می شود و برای بھبود دولت، به تاکت
حاظ تئوريک تکامل پيدا کند و به کارگران برای لاين برنامه می تواند از . و تکميل برنامۀ حزبی به کار گرفته می شود

  .تدارک انقب ياری برساند

شکل  ،يک جنبه به طور اخص از طريق تجربه، تجربۀ عملی طبقۀ کارگر: خود داشته استتئوری ھميشه دو جنبه ھمراه 
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بين المللی است که از دل مطالعۀ تاريخ، و به وسيلۀ تکامل ايده ھايی که به  می گيرد و جنبۀ دوم، يک تئوری عام تاريخی و
بنابراين حزب به معنای اخص کلمه، . می آيد توسعۀ بين المللی و تاريخی طبقۀ کارگر در گذشته تعلق دارد، بيرونروند 

يک جنبه، تئوری ھای تاريخی و بين . يعنی حزب پيشتازانقبی، در واقع خود را بر اين جنبه ھای تئوری متکی می سازد
المللی است که اساساً به دست روشنفکران انقبی در درون حزب ساخته می شود؛ چرا که ترديدی نيست اين افراد زمان 

اما در عين حال، جنبۀ ديگری تئوری . شتری برای مطالعه، فھم و توسعۀ تئوری ھای تاريخی و بين المللی در اختيار دارندبي
دقيقاً نظريه ای که شکل چکيده يا متمرکز فعاليت ھای پراتيکی خود کارگران يا فعالين سياسی در جامعه را به خود می 

  .گيرد

  ابزاری برای تدارک انقب
وم، که به طور اخص از سوی لنين طرح شد، ابزاری به دست ما می دھد تا اين آگاھی سوسياليستی را که در درون اين مفھ

چه در برابر عقايد تريد يونيونيستی، چه عقايد آنارشيستی و چه : طبقۀ کارگر آغاز به تکامل می کند، حفظ کنيم و ايمن سازيم
  .ھر انحراف ديگری که در جامعه وجود دارد

ابراين حزب در واقع جايی است برای جذب کردن پيشرفته ترين عناصر و بخش پيشتاز طبقۀ کارگر که مشغول کسب بن
اين ھا به ويژه  .ھستندآگاھی سوسياليستی به منظور جمع بندی تجارب و ھمين طور توسعۀ آن از طرق فعاليت ھايشان 

برنامه را سپس آن ھا . ارزه و برنامه ای را تکميل می کنندھمراه با طبقۀ کارگر که از تجربياتی غنی برخودار است، مب
  .درست مانند يک سيکل، به درون جامعه می برند و تش می کنند تا به فعاليت ھايی در درون جامعه دست بزنند

وجود  بنابراين اين حزب که بايد به عنوان يک ابزار ساخته شود، بايد دموکراتيک ترين شکل ھر نھادی باشد که تاکنون
به ھمين دليل است . دمکراتيک باشد، به اين مفھوم که ھر کسی بتواند ديدگاه ھای خود را مطرح کند يعنی بايد کامً . داشته

ھرچند اين ترمينولوژی مورد سوء استفاده ھای بی شماری از سوی . که ما از سانتراليزم دموکراتيک صحبت می کنيم
رار گرفته است، اما دقيقاً به معنای يک سيستم دموکراتيک، حقّ ابراز ديدگاه ھا و شبه تروتسکيست ھا قو استالينيست ھا 

  .عقايد، حقّ شکل گيری يک گرايش يا جناح و غيره است

يکی آن است که تجارب به : اين مرکزيت دو جنبه دارد. يک پروسۀ دو وجھی است ،مقصود من از سانتراليزم يا مرکزيت
 ۀيعنی برنام( د، تجربيات پراکنده و محدود به فعاليت ھای عملی متمرکز و سپس به تئوریحزب وارد و جمع بندی می شون

مبدل می گردند؛ بعد جمع بندی آن متمرکز می شود و به جامعه بازمی گردد، تا دور بعد، يعنی سال بعد پس از ) حزب
  .کنگرۀ بعدی، در درون جامعه آزمون می شود

ايزوله نياز داريم تا بخش اندکی  حل و فضايیين دوره، يعنی دورۀ پيشا انقبی، ما به معملکرد اين ابزار آن است که در ا
دور يک ديگر جمع شوند و اين ايده ھا را تکامل ببخشند؛ ھدف، تدارک برای انقب به دست طبقۀ کارگر است، نه  افراداز 

می کنند، اما سپس طبقۀ کارگر را برای انقب  ن ھا خود را به عنوان يک حزب آمادهآالبته . صرفاً به دست حزب آن ھا
  .آماده می سازند

بنابراين لنين به اين شکل استدل می کند که ما می توانيم در واقع عمل متحدانه را تجربه کنيم و تئوری ھا نيز در سطح 
  .قۀ کارگر فعال خواھد بودتاريخی و بين المللی ھمگی در درون اين حزب تکامل پيدا می کنند؛ اين حزب در درون خودِ طب

  کارگران و روشنفکران
 -جنبۀ ديگری که مايلم توضيح دھم اين است که به اعتقاد ما، امروز در جامعۀ ايران کارگران پيشرو فراوانی وجود دارند

ند ، اصوً ھر کارگری را پيشرو می خوانند و معتقد»کارگری-کارگر«البته بايد اضافه کنم که برخی با گرايش ھای 
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در درون حزب، » روشنفکر«از سوی ديگر اين گرايش نيز وجود دارد که . کارگران ھر يک از آگاھی مشابھی برخودارند
به . کسی است که می خواند و می نويسد، زمان برای يادگيری يا مطالعۀ تاريخ دارد، مقاله و کتاب تھيه می کند و غيره

يا بايد (من با اين ھر دو مفھوم . ھای طبقۀ کارگر ھستند»ايدئولوگ«يا عبارت ديگری، روشنفکران در حکم تئوريسين ھا 
مقصود من از کارگر پيشرو، کسانی . به گمان من، ما در ميان کارگران، کارگرانی پيشرو داريم. مخالفم) »تحريف«گفت 

می » کارگرانِ روشنفکر«ای ھای خود ھستند، و اين ھا ھمان کسانی ھستند که ما طبقهاست که در واقع روشنفکرانِ ھم
و قلم زدن ھستند، کسانی که در کفِ کارخانه و محلّ کار حضور ) حتی کتب تئوريک(ناميم؛ کارگرانی که قادر به مطالعه 

اين ھا ھمان . دارند، به ھمان ميزان ديگران کار می کنند، اين ھا ھستند که به رھبران عملی طبقۀ کارگر تبديل می شوند
  .ھستند که اساساً جذب می شوند، ھمان کسانی که بايد پيدا و به سوی حزب پيشتاز کارگری جذب کنيمکارگران پيشرويی 

از سوی ديگر ما روشنفکرانی را داريم که عموماً از پيشينۀ دانشجويی و خاستگاه طبقۀ متوسط می آيند، کسانی که در قياس 
تيجه از قابليت ھای ذھنی باتری برخوردارند، با اين وجود تری برای مطالعه و نوشتن داشته و در نبا ديگران زمان بيش

در عمل به اثبات رسانده اند که قابل اعتمادند و به سوی طبقۀ کارگر تمايل دارند، در درون طبقۀ کارگر شناخته شده اند و 
  .می ناميم» روشنفکرانِ کارگری«اين قشر يا گروه را . مورد پذيرش و احترام طبقۀ کارگر ھستند

می » روشنفکر کارگری«و دومين گروه را » کارگر روشنفکر«بنابراين نخستين گروهِ موجود در درون طبقۀ کارگر را 
حزب پيشتاز خود و طبقۀ . بنابراين ترکيب اين دو قشر در جامعه به معنای آغاز به ايجاد حزب پيشتاز خواھد بود. ناميم

حزب وجود نداشته باشد، و چنان چه يک حزب بدون روشنفکران  اگر اين. کارگر را برای انقب آماده خواھد کرد
شکل بگيرد، در آن صورت ) و نه ھر کارگری(کارگری، بدون مداخله در درون طبقۀ کارگر و جذب رھبران عملی آن 

 ھرچند که ھنوز خود را(چنين حزبی انحطاط پيدا می کند، به حزبی بوروکراتيک مبدّل می شود، به حزبِ روشنفکران 

ما ھرگز باور نداريم که ساختن يک گروه يا . ، اين برخف مفھوم حزب پيشتاز از نقطه نظر ماست)حزب لنينيستی بنامد
حزب پيشتاز بايد به . ھزار روشنفکر، شايستۀ نام حزب پيشتاز باشد ٢٠٠يا حتی  ١۵٠المللی با سازمان در سطح ملی يا بين

نيک با کارگران روشنفکر، يعنی رھبران عملی جنبش کارگری، داشته و در طور اکيد ارتباط و پيوندی نزديک و ارگا
  .مرکز توجه آن ھا باشد

 ًروشنفکر با قابليت ھای فراوان در مطالعه، ترجمه و  ١٠يا  ۵بنابراين بر اين اساس اگر چنين کارگرانی غايب باشند و مث
را بدون حتی تش برای جذب رھبران » حزب«جاد ديگر جمع شوند و سپس اينوشتن بھترين مطالب تئوريک گرد يک

چنين رويکردی . ی، به کاريکاتوری از حزب پيشتاز تبديل می شود»حزب«اصطح کارگر جامعه اعم کنند، يک چنين به
اين حزبی نيست که ما به دنبالش باشيم، بلکه برعکس . يک انحراف تام و تمام از مفھوم حزب پيشتاز خواھد بود

به عوه موضع اعتقاد يا عدم اعتقاد به دمکراسی ھم در يک چنين . ری است که بايد از آن فاصله گرفتکاريکاتو
مسألۀ دمکراسی، مسأله ای است که تنھا وقتی حزب پيشتاز به مفھوم حقيقی آن شکل .  کاريکاتورھايی ديگر مطرح نيست

روشنفکر گرد ھم جمع شوند و حقوق دمکراتيک  ۵٠يا  ٣٠، ٢٠ا اگر و. گرفت، آن گاه موضوعيت و اھميت پيدا می کند
بنابراين، معيار، داشتن بحث ھای دمکراتيک نيست؛ معيار اصلی، . به ھم اعطا کنند، باز ھم اين حزب پيشتاز نخواھد بود

آن ھا . ويک بودو اين دقيقاً ھمان چيزی است که حزب بلش. برخورداری از بخش پيشتاز کارگران در درون حزب است
  .ترين و پيشروترين عناصر درون جنبش طبقۀ کارگر و بعدھا شوراھا را جذب يا عضو کردندمترقی

به ھمين ترتيب اگر ما نوعی از حزب داشته باشيم که تماماً از کارگران و حتی بخش پيشتاز آن شکل گرفته، ولی فاقد تجربۀ 
آن ھم به تعدادی بوروکرات تبديل . از مدتی به انحراف خواھيم رفتالمللی باشد، در آن صورت ھم پس تاريخی و بين

بنابراين ترکيبِ اين دو گروه، ضرورتِ ايجاد حزب پيشتاز است و اين ھمان چيزی است که ما حزب پيشتار می . خواھند شد
دمکراتيک به منظور به دليل برخورداری از فضای دمکراتيک، درک کرده است که به يک نظام » حزب پيشتاز«اين . ناميم

يعنی می تواند به ھدف . بنابراين نمی تواند منحط شود. توسعۀ خطوط عملی که مستقيماً از طبقۀ کارگر می آيد، نياز دارد
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  .تر متمرکز شود و غيرهخود خدمت کند، عمً می تواند بر تدارک انقب و جذب کارگران بيش

يعنی اين حزب اقليت . مان آغاز بحران سياسی در جامعه در اقليت خواھد بودالبته اين يک حزب اقليت است؛ اولی تنھا تا ز
اما از آن جا که ايدئولوژی غالب، ايدئولوژی بورژوايی است، و اين ايدئولوژی . می تواند نھايتاً به حزب اکثريت تبديل شود

دی به باترين سطح خود رسيده و در درون طبقۀ کارگر و خرده بورژوازی رخنه می کند، و از آن جا که بحران اقتصا
، قرار است که »حزب پيشتاز«حزب قدرتمند کارگری در درون جامعه وجود ندارد و ھمه چيز در دستان بورژوازی است، 

  .يک حزب اقليت باشد و طی مقطعی در اقليت باقی بماند

طع، ايدئولوژی ھای ديگری را نيز تشويق به تر از اين، ايدئولوژی سرمايه داری و بورژوازی بعضاً، به ويژه در اين مقمھم
و آن ھم در واقع ايدئولوژی ھای خرده بورژوايی است که به اسم طبقۀ : رخنه کردن تدريجی در درون طبقۀ کارگر می کند

اين ھا خرده بورژواھايی ھستند که از سوی . کارگر، به نام حزب لنينی و مارکسيزم، به درون طبقۀ کارگر می رود
بنابراين . ی برای رخنه به درون طبقۀ کارگر و منحرف کردن تدارکات برای انقب سوسياليستی تشويق می شوندبورژواز

ما با بورژوازی و ايدئولوژی بورژوايی رو به رو ھستيم، آن ھا مطبوعات، رسانه ھا، : آن چه شاھدش ھستيم، اين است
امروز سعی می کنند که انقب سوسياليستی را متوقف کنند يا مانع آن ھا ھمانند . پارلمان و تمامی ابزارھای خود را دارند

. در رأس اين ھا ما خرده بورژوازی را داريم، و خرده بورژوازی می تواند شکل ھای متفاوتی به خود بگيرد. آن شوند

سياری از سازمان مانند ب(خودشان را مارکسيست می نامند . ظاھر می شوند» مارکسيزم«برخی از آن ھا در قالب و شکلِ 
و وب سايت ھا و نشرياتشان آکنده است از موضوعاتی در ارتباط با ) در بريتانيا SWPھای شِبه تروتسکيستی ھمچون 

در واقع اما آن ھا سدّ راه انقب سوسياليستی حقيقی شده اند، به سردرگمی دامن زده اند، با عقايد رفرميستی خود . مارکسيزم
ارگرانی که در جنبش سنديکاليستی ھستند، کارگران آنارشيست و غيره، مشغول ايجاد توھماتی و ھمين طور به ھمراه ک
  .دربارۀ نظام موجود ھستند

به ويژه از (با درنظر داشتن اين که در شرايط کنونی رخنه کردن اين قبيل ايدئولوژی ھا : بنابراين اکنون پرسش اين است
ن در حال سد کردن مسير انقب سوسياليستی است، ما چه ابزارھايی را بايد به درون طبقۀ کارگرا) سوی خرده بورژوازی

  .برای حفظ آگاھی حقيقی سوسياليستی که در اقشار مشخصی از طبقۀ کارگر تکامل می يابد، ايجاد کنيم؟ مسأله اين است

کند يا با خواندن تعدادی آثار از ما با اعتقاد به اين که آگاھی سوسياليستی از مغز چند تئوريسين يا روشنفکر تراوش نمی 
اصطح مارکسيست ھا و روشنفکران دانشگاھی و حزبی و غيره به دست نمی آيد، می گوييم که آگاھی سوی به

سوسياليستی در اصل از طريق فعاليت روزمرۀ پراتيکی اقشار مختلفی از جامعه حاصل می شود؛ فعاليت پراتيک عليه نظام 
اتيک که مردم تنھا فشار انجام می دھند و وادار می شوند که برای اعتصاب سازماندھی کنند، کميته سرمايه داری، فعاليت پر

ايجاد و مستقر سازند، و به اين ترتيب به آگاھی سوسياليستی، به معنای فھميدن ضرورت  -کميته ھای اعتصاب -ھايی را
  .دايجاد فرماسيون ديگری به جای دولت بورژوايی کنونی، دست می يابن

بنابراين طبقۀ کارگر به تدريج در جامعه از طريق فعاليت ھای روزمره، و فارغ از ھر حزب و عقايد مارکسيزم، به آگاھی 
سوسياليستی دست می يابند و به اين نتيجه می رسند که برای ايجاد يک حکومت جديد، حکومتی که حقيقتاً منافع طبقۀ کارگر 

  .ورژوايی بايد سرنگون و ملغی شودرا در کليت آن حفظ کند، اين دولت ب

اما چه ابزارھايی بايد برای جلوگيری از تغيير خصلت اين آگاھی، . اين نوع آگاھی سوسياليستی در جامعه حضور دارد
ايجاد و اتخاذ کنيم؟ يک کارگر پيشرو که در ھيچ سازمانی حضور ندارد، به ھمان سادگی که می تواند به آگاھی 

به ھر رو، به دليل فشار . ھمان سادگی ھم آن را مثً طی شش ماه يا يک سال از دست می دھد سوسياليستی برسد، به
بورژوازی، حتی ممکن است که نتيجۀ عکس به دست آيد، يعنی کارگران که طی مقطعی حقيقتاً انقبی بوده اند، به دليل 

مرحله ای ضدّ انقبی شوند و بحث ھای عجيبی  فشارھای اقتصادی و خانوادگی و نظاير اين ھا در جامعه، می توانند طی
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  .کنند

بنابراين بورژوازی نه تنھا باعث می شود که آگاھی سوسياليستی از طريق مبارزه عليه آن ايجاد بشود، بلکه در آن واحد 
زی از ھمان مثً بورژوا. بورژوازی در واقع متکی به ايجاد توھم است. توھماتی را در درون بورژوازی به وجود می آورد

و خريداران » کار«روزھای نخستين خود، اين مفھوم را می پرورانده است که گويا در بازار، مبادلۀ برابر ميان فروشندگان 
توان «و » کار«اين مارکس و انگلس بودند که با تمايز ميان (به ھمين معناست و بايد حفظ شود » آزادی«آن وجود دارد، و 

توھم بزرگ را که از سوی بورژوازی و تئوريسين ھای آن برای پوشاندن بخشی از ماھيت بخشی از اين دروغ و » کار
اين قبيل توھمات در اشکال مختلف و به شکل عميق تر در درون جامعه نفوذ می ). استثمار استفاده می کردند، فاش ساختند
واند آگاھی سوسياليستی را از اين حمت، آن ھم نه بنابراين بايد ابزاری يافت که بت. کند و ھمزمان خود را بازتوليد می نمايد

حزب پيشتاز تنھا راه اين مصونيت است، نه فقط . فقط حمت فيزيکی که ھمين طور حمت ايدئولوژيک، مصون نگاه دارد
  .مصونيت که ھمچنين تکامل و ارتقای آگاھی پراتيک به سوی يک برنامه و ھمين طور يک تئوری انقبی

. ن است که کارگران پيشرويی را که طی مقطعی به آگاھی سوسياليستی رسيده اند، از توده ھای کارگران جدا کنيمتنھا راه اي

صرف نظر از تمايت او در آن مقطع زمانی، چگونگی تغيير موضع پس از  -اين ھستۀ مرکزیِ مفھومی است که لنين
  .مطرح ساخت -ت گفته بودمدتی و فارغ از اشارۀ او به آن چه کائوتسکی درست يا نادرس

  سانتراليزم دمکراتيک و حقوق اقليت
به دنبال اين تئوری و اين برداشت از حزب پيشتاز است که ايدۀ سانتراليزم دمکراتيک به عنوان جزئی از اين حزب، 

. استفاده شوداين مفھوم از سانتراليزم دمکراتيک نبايد به عنوان يک اصطح مديريتی و اجرايی . موجوديت پيدا می کند

اگر مثل بسياری از افراد بگوييم که ايدۀ . يعنی درک ما از سانتراليزم دمکرتيک بايد مفھوم آگاھی را دربر داشته باشد
سانتراليزم دمکراتيک در يک حزب، به معنای دمکراسی درونی و وحدت عمل است؛ يا بحث آزاد و آزادی بيان به ھمراه 

  .ی برای توصيف سانتراليزم دمکراتيک در ک حزب پيشتاز کفايت نمی کندوحدت عمل؛ در آن صورت چنين چيز

مفھوم تمرکز يا مرکزيت يافتن . آن چه بايد اضافه کرد اين است که در اين مفھوم از سازماندھی بايد سه جنبه ملحوظ باشد
اين يک جنبه از . يت می شودتجارب کارگران، دانش جويان فعال در سازماندھی در جامعه که از پايين به با وارد تشک

تمرکز است، آگاھی سوسياليستی که افراد مجزا از خل فعاليت خاص به دست می آورند، وارد حزب می شود، وقتی امکان 
، به درون حزب وارد شده اند، می توانند به »با«بحث آزاد و يک فضای دمکراتيک وجود داشته باشد، اين تجربياتی که به 

جنبۀ ديگر سانتراليزم دمکراتيک، نوبت به جنبۀ ديگری می رسد که آن وحد عمل است يعنی اين بار ما . شوندبحث گذاشته 
، به درون جامعه می رويم و آن »پايين«با برنامه ای که غنی تر شده و از خل کنگره ھا و غيره به دست آمده، دوباره به 

  .را در درون جامعه تکميل می کنيم

: اين سؤال که چه کسی تصميم می گيرد اين ايده ھا به درون جامعه برود، ما به روشنی پاسخ می دھيماکنون در مقابل 

پس از آن که تمامی ايده ھايی که از پايين به با می آيد شنيده شد، ھممۀ آن ھا از طريق بحث دمکراتيک . اکثريت اعضا
اقليت نبايد الزاماً سکوت کند يا ھر آن چه اکثريت . می شود متمرکز می شود، و سپس اکثريت رأی می دھد و نھايتاً  تکميل

می گويد تکرار نمايد، بلکه ھمزمان بايد امکان بحث کردن دربارۀ نظرات خود را داشته باشد، حتی اگر اين گروه تا دور بعد 
  . در اقليت باقی بماند

تی بحث ھا يا اختفات سطحی يا نه چندان عميق ھايی را داشته باشيم که به ويژه وق»گرايش«در اين تشکيت، ما بايد 
چه يک  -ھر کسی بايد از حقّ ايجاد يک گرايش برخوردار باشد؛ اين گرايش بنا به خواستۀ ھر کسی. ھستند، ضروری است

: استبنابراين آن چه اتفاق خواھد افتاد اين گونه . بايد ايجاد بشود -رفيق و چه گروھی از رفقايی که اختف خاصی دارند
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جامعه وارد حزب و متمرکز می شوند، تش می کنيم که به شکل دمکراتيک » پايين«وقتی اين ديدگاه ھا و عقايد مختلف از 
اما برخی رفقا ممکن است که ھنوز با استدل ھای صورت گرفته متقاعد نشده باشند و ھمچنان . آن ھا را به بحث بگذاريم

بنابراين آن ھا خطّ اکثريت را نخواھند پذيرفت، يعنی با خطّ . اصی پافشاری کنندروی انجام تاکتيکی معينی به شکلی خ
اين گرايش می تواند موضوع را بحث کند و . اکثريت  متقاعد نخواھند شد، پس اين حق را دارند که گرايشی را شکل دھند
مثً يک سال، يا آن ھا چنين خطی را پس از . بايد در عمل ببيند که خطّ اکثريت چيست و چگونه اجرا و تکميل خواھد شد

خواھند پذيرفت و يا اکثريت خط مشی آن ھا را قبول خواھد کرد يا حتی يا دو با يک ديگر يک خط سوم را شکل خواھند 
  .پس اين اقليت حق دارد که بدون کسب اجازه از کسی، گرايشی را شکل دھد و اکثريت بايد اين موضوع را بپذيرد. داد

اين قدم بعدی . در حزب است» جناح«بحث ھا اختفات قدری عميق تر بشود، آن چه پيشنھاد می کنيم ايجاد يک اگر در اين 
در نھايت وقتی اختفات به مرحله ای می رسد که گروھی از نقطه نظر خود خط اکثريت را در آينده ضدّ انقبی . است

صورت اجرای خط اکثريت، تأثيرات مخربی برجای خواھد  ارزيابی می کند، اکنون به اختفی عميق رسيده ای که در
  .تشکيل شود» جناح باز«با اين حال پيش از انشعاب، بايد يک . گذاشت

وقتی صحبت از جناح باز می کنيم، مقصودمان اين است که اين جناح می تواند به توده ھای کارگر نزديک شود تا آن ھا را 
جلب کند و توده ھای جامعه را وسيعاً برای اعمال فشار بر اکثريت به منظور نپذيرفتن مستقيماً به عقايد و ديدگاه ھای خود 

اگر انقب اکتبر را دنبال کنيم، می بينيم که چنين .  جذب نمايد) از نقطه نظر خودشان(خطّ به اصطح ضدّ انقبی 
اين دو . رايش در حزب بلشويک وجود داشتمثً در اين جا دو گ. تحوتی بر سر مسألۀ صلح با آلمان وجود داشته است

در عمل سه . گرايش موضوع را در شوراھا به بحث گذاشتند و حتی شوراھا عمً به آن چه خود می خواستند رأی دادند
که شوراھا به ھمين مورد » نه صلح و نه جنگ«يکی برای صلح، يکی برای جنگ، و ديگری برای : گرايش شکل گرفت

ابراين در واقع عناصر مشخصی در درون حزب بلشويک از خل تأثيرگذاری و رأی گيری و رأی بن. آخر رأی دادند
  .اکثريت شوراھا، موضع خود را کنار گذاشتند

يعنی وقتی زمانی فرامی رسد که گويا اميدی برای تغيير موضع اکثريت وجود ندارد، آن گاه . اين معنای جناح باز است
آن ھا می توانند . واند و حق آن را دارد که مجرای ديگری در مقابل خود باز داشته باشداقليتِ موجود در سازمان می ت

آزادانه به طبقۀ کارگر نزديک شوند، و در ھمان حال در داخل حزب ھم باقی بمانند، تا عقايد اکثريت را افشا و توجه 
ط است که اکثريت کارگران را می تواند به به اعتقاد ما با اين خ. کارگران جامعه و حميات اکثريت آنان را جلب کنند

  .نادرستی خطّ سياسی اکثريت متقاعد شود

  .در اين جا مايلم دو سوء برداشت رايج از حزب پيشتاز را برجسته کنم

  آيا حزب پيشتاز تنھا برای کشورھای توسعه نيافته است؟
کسانی ھستند که می گويند اين مفھوم . ق نداردمفھوم حزب پيشتاز تنھا به کشورھای عقب مانده که تحت سرکوب ھستند تعل

اين . برای به اصطح کشورھای جھان سومی نظير ايران موجه يا معتبر است و به ساير کشورھا ابداً ارتباطی ندراد
يعنی گمان می شود که وقتی در جايی مانند ايران با سرکوب رو . برداشت شايد محصول جنبۀ مخفی کاری چنين حزبی باشد

پس . رو ھستيم، پس واضح است که تشکل و حزب پيشتاز ھم بايد مخفی و زيرزمينی باشد و ھيچ کسی از آن مطلع نباشدبه 
  .تعداد معدودتری از افراد اين نوع فعاليت را به دليل سرکوب انجام خواھند دارد

و افراد معينی به عنوان چھره ھای  در کشوری مانند بريتانيا يا آلمان يا ديگر کشورھا، سازمان يابی وسيع تر خواھد بود
بنابراين شکل آن تغيير می کند، ولی محتوای آن ھمچنان در کلّ جھان ثابت باقی خواھد . علنی در آن وجود خواھد داشت

به  - در واقع اين محتوا، ترکيبِ روشنفکران کارگری و کارگران روشنفکر در يک سازمان با سانتراليزم دمکراتيک. ماند



 
١٠ 

بنابراين اين يک . است که در ھر کشوری برای تارک انقب در دستور روز قرار دارد -م توضيح داده شدهھمان مفھو
بلکه امروز ھم می تواند در ايران  ھمين طور ديگر کشورھا . استثنا يا يک مفھوم روسی و متعلق به جامعۀ روس نيست

نوع رويکرد . ان و ھرجای ديگری، محتوای کار مشابه استدر بريتانيا، روسيه، امريکا، آلمان، فرانسه و اير. اجرا شود
اين تئوری، با ھر نامی که برايش بگذاريم، حاصل تجربه است و از ايدۀ يک حزب در تقابل با ساير احزاب . يکسان است

  .توده ای نشأت گرفته

ثً در سوئد استثمار نمی شود، ولی در مضاف بر اين، رفقايی که خف اين را ادّعا می کنند، بايد نشان دھند که پرولتاريا م
ايران تحت استثمار است؛ قانون ارزش سرمايه داری در کشوری مثل سوئد با ايران تفاوت دارد؛ مبارزۀ ضدّ سرمايه داری 
کارگران سوئدی متفاوت از کارگران ايران است؛ ماھيت دولت سرمايه داری سوئد متفاوت از ماھيت طبقاتی دولت سرمايه 

اگر تمامی اين ادّعاھا صحيح باشد، در آن صورت ما بايد اثبات کنيم که شيوه ھای توليدی . در ايران است و غيرهداری 
وجود دارد » مدرن و مترقی«يعنی مثً در سوئد يک شيوۀ توليد سرمايه داری . مختلفی در اقصی نقاط جھان وجود دارد

  .در ايران که بايد ساقط شود» ارتجاعی«و شيوۀ توليد فئودالی ) ندارند که کارگران نيازی به جاگيزينی آن با دولت کارگری(

کار مارکس -اين استدل، غير مارکسيستی است و کلّ تحليلی کاپيتال مارکس را زير سؤال می برد، در تئوری ارزش
اين شکل از ! م می کندتروتسکی را به عنوان يک تئوری کھنه و منوسخ تسلي» انقب پيگير«کاستی پيدا می کند و تئوری 

حتی بدتر از رفرميزم برنشتاين و کارل (استدل بسيار خطرناک است و زمينه را برای بدترين شکل رفرميزم ايجاد می کند 
  ).کائوتسکی

ما را به تناقضاتی » توسعه يافته«و طرد آن برای کشورھای » توسعه نيافته«پيامد پذيرش حزب پيشتاز برای کشورھای 
  .ند که ديگر قادر به اثبات درستی تفکر انقبی خود و دفاع از طبقۀ کارگر نخواھيم بودخواھد کشا

در واقع مفھوم حزب پيشتاز امروز در کشورھای توسعه يافته بيشتر مرتبط است، چرا که در اين قبيل کشورھای نفوذ عقايد 
داری از يک حزب پيشتاز نيرومند، و مسلح ورود به احزاب رفرميست بدون برخور. رفرميستی به مراتب نيرومندتر است

به عنوان (به تجربۀ نظری و عملی، بدون ترديد درھا را برای تمامی رفقای ما باز خواھد گذاشت تا به ايدئولوژی بورژوايی 
ن اين موضوع ايدۀ مرکزی ساختن حزب پيشتاز را نفی و دستاوردھای تجربۀ پيش از و در حي. آلوده شوند) ايدئولوژی مسلط

اين ايدۀ اصلی، آن است که برخورداری از حزب پيشتاز منجر به ايمن و مصون ماندن از . انقب را انکار می کند
  .ايدئولوژی رفرميستی درھنگام تدارک برای انقب می شود

  حزب پيشتاز پس از انقب
مھم ترين نکاتی است که مارکس بارھا اين يکی از . به اعتقاد ما رھايی طبقۀ کارگر، بايد به دست خود اين طبقه رخ دھد

مورد اشاره قرار داده بود؛ به ويژه در نقد برنامۀ گوتا او به جمله ای مشھور و مھم اشاره می کند و آن اين است که ھر 
  .دکمونيستی، ھر انقبی سوسياليستی بايد اعتقاد داشته باشد که طبقۀ کارگر نھايتاً می بايد سرنوشت خودش را به دست بگير

حا اين طبقۀ کارگر چه کسی است؟ روشن است که . حزب تنھا ابزاری است برای تدارک انتقال قدرت به طبقۀ کارگر
شوراھا در واقع نمايندگان حقيقی کارگران نواحی جغرافيايی يک . عالی ترين شکل تشکل طبقۀ کارگر، شوراھا ھستند

يا دانشجويان يا ھر قشری از جامعه که در ھر ) نوز وجود داشته باشدالبته اگر دھقانی ھ(کارگران، دھقانان . کشور ھستند
دوره ای وجود دارد، نمايندگان خود را انتخاب می کند و اين ھيئت ھا، شوراھا که نطفه ھای اوليۀ شکل گيری قدرت آتی 

  .ھستند، قدرت را در دستان خود خواھند گرفت

ين در درون طبقۀ کارگر اعتبار کسب کرده اند، آن ھا به رھبران شناخته البته طی آن دوره شمار زيادی از احزاب يا فعال
شده يا چھره ھای مورد پذيرش تبديل شده اند و سپس خود به خود بنا به انتخاب کارگران به رھبران شوراھا تبديل می شوند 
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شوراھا عالی ترين و . نمی کند بنابراين حزب در واقع خودش را جايگزين کارگران. و به عوه در شوراھا شرکت می کنند
  .باترين ھيئت تصميم گيری انقب ھستند

از نظر من، پس از قدرت گيری شوراھا، . اين موضع از سوی تمامی گروه ھای استالينيستی مورد مخالفت قرار می گيرد
بايد قدرت را به شوراھا . ودبايد به تدريج  ملغا ش -حزب پيشتاز، لنينيستی يا ھر نام ديگری که روی آن می گذاريد - حزب

چرا که وقتی شوراھا قدرت را در دست . لغو کند» حزب«بدھد؛ آماده سازی ھايی بايد صورت بگيرد و خود را به عنوان 
از ھر نوع، چه  -از اين نظر، ما اساساً و به طور بنيادی مخالف اين ھستيم که حزب. دارند ديگری نيازی به حزب نيست

  .به حکومت وارد شود و در دولت کارگری پس از اقنب باقی بماند -ی ديگرلنينيستی و چه نوع

پيش از انقب روشن است که تودۀ کارگران در درون جامعۀ سرمايه . بنابراين مفھوم حزب برای دورۀ پيش از انقب است
پس از انقب، به اعتقاد ما، . داری قرار دارند و ايدئولوژی غالب اين جامعۀ سرمايه داری، ايدئولوژی بورژوايی است

  .قدرت بايد در دستان شوراھا قرار بگيرد

  جمع بندی
حزب توده ای، حزب پيشتاز و کاريکاتوری : بنابراين به عنوان نتيجه گيری می توان گفت که سه مفھوم از حزب وجود دارد

واقع احزاب بورژوازی به شمار می ما البته مخالف احزاب توده ای سوسيال دمکرات  که اکنون در . از حزب لنينيستی
ھمين طور مخالف صريح و قاطع کاريکاتور حزب لنينيستی ھستيم که نه فقط از سوی استالينيست ھا، بلکه . روند، ھستيم

ما مدافع حزب . ساخته شده اند) ، مندليست ھا و غيرهIMT، CWIمثل (حتی بسياری از به اصطح تروتسکيست ھا 
با ھمان توضيحی که در مورد شکل گيری آن داده شد، و ھمين طور بنا به ديل ضروری پشت آن، پيشتاز ھستيم، البته 

  .يعنی حفظ و توسعۀ آگاھی سوسياليستی کارگران پيشرو در برابر ايدئولوژی بورژوايی و خرده بورژوايی

يک انترناسيونال جديد يا سازمان ھای بنابراين در آينده ما به سراغ ساخت . آن چه پيشنھاد می کنيم، ساختِ چنين حزبی است
يعنی (ملی جديد از ابتدا خواھيم کرد تا  ھم حقيقی بودن حزب پيشتاز را تضمين کنيم و موفقيت آن را در رسيدن به ھدف 

اين دو عنصر را بايد ھمراه . تدارک انقب سوسياليستی برای طبقۀ کارگر و آماده کردن زمينه برای قدرت گيری شوراھا
  ).ک ديگر داشتبا ي

ما بايد رھبران کارگری را در سازمان خود داشته باشيم، ما نمی توانيم ھيچ سازمانی را با روشنفکران ايجاد کنيم، اين که 
صرف نظر از تعداد کتاب ھايی که خوانده و نوشته اند و صرف نظر از داشتن  -چند ده نفر روشنفکر با پيشينۀ دانشجويی

آن چه اھميت دارد اين است که اين دمکراسی در درون سازمانی که . بسازند، مضحک است حزب پيشتاز را -دمکراسی
بنابراين ما در ھر کشوری که باشيم، اعم از سوئد، لھستان، . رھبران کارگری را گرد آورده است، وجود داشته باشد

ن مبارزات طبقۀ کارگر دخالت کنيم و ببينيم ، پيش از که سازمان خود را بسازيم، بايد برويم و در درو...انگلستان، ايران و 
مطمئن ھستم کارگران پيشرويی . بايد اين افراد را جلب و جذب کنيم. که رھبران اين اعتصابات کارگری چه کسانی ھستند

پيدا  بنابراين اين دو بايد يک ديگر را. که در اين مورد حرف می زنندف دنبال تشکل و سازمانی ھم ھستند که به آن بپيوندند
  .کنند

وقتی تعداد معينی از اين روشنفکران پيشرو و کارگران پيشروی شناخته شده برای ساير کارگران گرد آمده باشند، آن ھنگام 
می توان در مورد ايجاد حزب پيشتاز صحبت کرد و سپس اگر سازمان ھای مشابھی در تعدادی از کشورھا وجود داشته 

در غير اين صورت، آن چه خواھيم ساخت کاريکاتوری از حزب . اسيونال حرف زدباشند، می توان از ساختن يک انترن
  . پيشتاز خواھد بود

  ٢٠١٠ژوئن 


